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قلم و کاغذ تقدیر 
غنچه هــا را همه پژمرده کــه دیدی رفتی

گِرد مفهــوم خــودت پیله تنیــدی رفتی
قلــم و کاغــذ تقدیــر بــه دســتت دادند

بــه تهِ خــطّ خــودت هم نرســیدی رفتی
همگان را که ســپردی به خدا، یادت هست؟

بــا هــزاران نگرانــی بــه امیــدی رفتــی
بقچــه آن همــه تنهایــی خود را بســتی

»نــرو آقــای« دلــم را نشــنیدی رفتــی
به کســی حرف دلت را نزدی، دق می کرد!

به کســی خطّ و نشــان هم نکشیدی رفتی
شــاپرک ها به ســیاهی به عدم تــن دادند

پــای آنها نه نشســتی نه چکیــدی رفتی
بس که ما مردم این شهر به خود دل بستیم

تــو دل از مــردم و این شــهر بریدی رفتی
آمــدی جمعه این هفته به هر شــکلی بود!

به ســر وعده کســی را که ندیــدی رفتی
کاظم بهمنی

ذکر شریف
دانــی که چــه در مکه و حــج باید گفت؟

گفــت بایــد  ثامن الحجــج  بــر  در  یــا 
هرجــا کــه بــود ذکــر شــریف صلــوات

گفــت بایــد  الفــرج  لولیــک  عجــل 
سید هاشم وفایی

حضور ناب 
صبح ســحر که پرنگشــوده اســت، آفتاب

 می آیی و ســمند تــو را، عشــق در رکاب
 روشــن به توست چشــمم و در پیشواز تو

 کوچک تریــن ســتاره چشــمانم آفتــاب
 بشــکُف که چتر بــاز کنی بر ســر جهان

 ای باغ نرگس! ای همه چون غنچه در نقاب
تــو آرزوی  بــا  کــه  زلال  چشــمه  ای   

 از صــد ســراب رد شــده ام در هــوای آب
 ســاقی! خمــار می کشــدم گــر نیــاوری

 از آن مــی هزار و دوصد ســاله ام شــراب
 بــا کاهلــی بــه پــرده پنــدار مانــده اند

 ناباوران وصل تو، جمعی ز شــیخ و شــاب
 بیــدار اگــر به مــژده وصلت نمی شــوند

 بــا بیم تیــغ تیــز برانگیزشــان ز خواب
 آری وجــود حاضــر و غایــب شــنیده ام

 ای آنکــه غیبت تو پرُ اســت از حضور ناب
 با شــوق وصل دســت ز عالم فشــانده ایم

 جز تو به شوق ما، چه کسی می دهد جواب؟
حسین منزوی

کوچه ماه 
مــن مثــل تو و تــو مثل من چشــم به راه 

مــا چشــم بــه راه مــردی از کوچــه ماه
بگــذار دوبــاره جمعــه را صــرف کنیــم:

ندبــه، گریــه، عهــد، فــرج... بــاز گنــاه!
محمّدحسین ملکیان

سبوی دل
بیــا که جــز تو مرا نیســت آرزوی کســی

خموشــم و ننشــینم به گفت وگوی کسی
از آن دمــی که تو رفتی، به مهر آب قســم

گلــوی کســی از  گوارایــی  آب  نرفتــه  
ســبوی دل بشکســت و بریخت باده صبر

خدا کند که دگر نشــکند ســبوی کســی
بنــای عــدل نــه، ای آبــروی عالمیــان

قیــام کن کــه نریــزد کس آبروی کســی
ولایــت تــو نخواهــد گذاشــت یــا مولا

کنیــم دســت ارادت دراز ســوی کســی
تــو ســرود ســرور می شــنوم لشــگر  ز 

به کشــور تو نباشــد کســی عدوی کسی 
 ))کامیــم(( به ســامم اگر جــواب دهی 

به حق هو، نهراســم ز های و هوی کســی
ولی الله کلامی زنجانی

غم دیرین 
آن چنان داغ تو بر روی دلم ســنگین اســت

که بهــار فرجت حســرت فروردین اســت
محض امسال نه، این غصه چندین قرن است

قصّــه درد فــراق تــو غمی دیرین اســت
لحظه ناب شــکوفا شــدنم در روضه ســت

هر کجا حرف بهار اســت بهارم این اســت
اشــک، چون باده نابی ست که سرمستی آن

بــا وجود همه شــوری آن شــیرین اســت
برخــاف همــه امســال لباســم، قلبــم

بــا ســیاهی غــم فاطمیــه رنگین اســت
وه! چه ســالی شــود امســال که از آغازش

نایــم از نغمــه یــا فاطمه آهنگین اســت
***

باغبــان! دور کــن از حائــل در یاسَــت را
غنچه ات در خطر حمله یک گلچین اســت
محمّد بیابانی

غباری در دست باد
مــا روی تــو دیدیــم، ندیدیم کــه دیدیم 

برگِــرد تو گشــتیم و به گَردت نرســیدیم 
انــگار نگفتیــم  گفتیــم مــدام از تــو و 

گویــی نشــنیدیم کــه وصف تو شــنیدیم 
تــو بحر کــرم، عالم هســتی ز تو ســیراب 

افســوس که ما بهــر درم، جامــه دریدیم 
چون گرد به خاکی که نشســتند، نشستیم 

چــون باد به هر ســو که دویدنــد، دویدیم 
از چــار طــرف بر ســر مــا، پــای نهادند 

روزی که ز دامان شــما، دســت کشــیدیم 
یــا دام هوس بــود به هر جا که نشســتیم 

یــا تیــر هوا بــود به هر ســو کــه پریدیم 
ســبک تر  طاعــات  کفّــۀ  ســبک،  کاه  از 

وز کوه گنه، ســخت شکســتیم و خمیدیم 
از تیــغ هــوس، رگ رگ ما، گشــت بریده 

بــا این همــه از مهــر شــما، دل نبریدیم 
از آن بــه خطا انــس گرفتیم کــه یک بار 

نچشــیدیم  را  گنــه  ز  دوری  شــیرینی 
»میثــم« همه از نــور به ظلمــت بگریزند 

گرویدیــم محمّــد  آل  بــر  کــه  ماییــم 
غلامرضا سازگار

اخبار ادبی و هنری
حمایت وزارت علوم 

از تعرض مدرس دانشگاه به دانشجو؟
سرویس ادب و هنر-

یکی از مدرسین دانشگاه صنعتی شریف که در سال 1394 به یک دختر دانشجو 
تعرض کرده بود، علی رغم مخالفت رئیس دانشگاه و اعتراض دانشجویان پس از یک 

سال به سرکار خود بازگشت!
اگرچه برخی ترکش های هالیوود همواره به بعضی از بخش های جامعه ما گرفته 
و می گیرد، از جمله در مورد   رســوایی های اخیر اما متاســفانه بعضا تبعات تنبیهی 
و مجازات لااقل صوری این رســوایی ها در مورد خاطیان نادیده گرفته می شود. مثا 
هاروی واینشــتاین )تهیه کننده ای که سردمدار رســوایی های جنسی هالیوود بود( 
عاوه بر موقعیت های شــغلی حتی از برخی امتیازات خود نیز محروم شــد و کوین 
اسپیســی )دیگر هالیوودی متخلف( نیز عاوه بر از دســت دادن نقشی که در یک 
فیلم سینمایی داشــت، از نقش مهم دیگرش در سریال معروف »خانه پوشالی« نیز 
ولو به قیمت کشته شدن کاراکترش اخراج شد! اما در مقابل این برخورد با متعرضان 
هالیوودی، یکی از مدرسین دانشگاه صنعتی شریف که در سال 1394 به یک دختر 
دانشجو تعرض کرده بود، علی رغم مخالفت رییس دانشگاه و اعتراض دانشجویان پس 

از یک سال به سرکار خود بازگشت! 
بنا به گزارش کانال تلگرامی شــورای صنفی یکی از دانشکده های این دانشگاه، 
فردی به نام »ک.م« که در سال 1394 به جرم تعرض به یک دختر دانشجو پس از 
دوبار طرح مسئله در کمیته انتظامی اساتید و اقرار علنی به جرم خویش، با رای این 
کمیته از دانشگاه اخراج شد و حتی حکم هیئت علمی و قراردادهای پژوهشی ایشان 
هم لغو گردید و به دســتور ریاست دانشگاه هم ممنوع الورود بود، پس از شکایت به 
وزارت علوم، حکم اخراج وی از ســوی هیئت تجدید نظر این وزارتخانه به یک سال 
انفصال از خدمت تبدیل شــد! که این حکم در اسفند ماه 1395 به اتمام رسید و با 
وجود درخواست ریاست دانشگاه مبنی بر تمدید آن، با اصرار و پافشاری وزارت علوم، 
مدرس متعرض در آبان ماه جاری به دانشــگاه بازگشته و در همان دانشکده مشغول 
به کار شد، گویی که اساسا اتفاقی نیفتاده بوده است! گزارش شورای صنفی یاد شده 
حاکی از آن اســت که ریاست دانشگاه از بازگشت مدرس فوق، ناراضی بوده و اظهار 
داشــته که با فشــار وزارت علوم ناگزیر از پذیرش وی شده است. ایشان تاکید کرده 
که همچنان پیگیر جلوگیری از ادامه کار او هست اما بعید می داند که وزارت علوم با 
نظر ریاست و معاونینش موافقت نماید!! براساس همین گزارش، قائم مقام دانشجویی 
دانشــگاه نیز حضور مجدد مدرس خاطی را به صاح ندانســته و آن را برای دانشگاه 
بسیار بد تلقی کرده است.حال سوال اینجاست که اصرار و پافشاری مسئولان مربوط 
در وزارت علوم  برای نادیده گرفتن تعرض خیانت بار یک مدرس به دانشجوی خویش 
که گفته می شود روحیه و زندگی وی را کاما به هم ریخته و حتی وی را تا مرز ترک 
تحصیل نیز کشانده است، چه توجیهی دارد؟ الزام حضور چنین فردی در میان اساتید 
متعهد و متخصص دانشگاه صنعتی شریف با چه نیت و هدفی صورت گرفته است؟ آیا 
عمل وی از جســارت نورالدین زرین کلک در دانشکده هنر دانشگاه تهران به حجاب 
یکی از دانشــجویان محجبه، قبیح تر نبوده که باعث اعتراض گســترده دانشجویان 
گردید و نهایتا به اخراج و فرار وی از کشــور منجر شــد؟! پس از آن ماجرا بود که 
مسئله  تصفیه دانشــگاهها از افراد هنجارشکن مطرح شد و دانشجویان در بیانیه ای 
با اشاره به ســخنان حضرت امیرالمومنین علی )علیه السام( درباره ربودن خلخال 
از پای زن یهودی، بر مقابله جدی و خشــکاندن ریشه های اباحه گری در دانشگاهها 
تأکید کردند. تا چه زمانی در دانشگاهها که بایستی مکان امن علم و دانش و فرهنگ 
و تربیت باشــد، افرادی همچون زرین کلک و »ک.م« جولان داده و بی بند و باری و 
فساد را ترویج می کنند؟ به راستی وزارت علوم در این میان چه وظیفه ای داشته و از 
چه کسانی دفاع می کند؟ آیا نبایستی دانشجویانی که خصوصا در دانشگاهی همچون 
صنعتی شریف از سطح استعداد و توانایی علمی بالایی برخوردارند، از محیطی امن و 
ســالم برخوردار شوند؟ وزارت علوم در این میان چه مسئولیتی دارد؟! ذکر این نکته 
لازم است که وزارت علوم هنوز در مورد مسائلی همچون قضیه بورسیه ها که به ناحق 
مورد تهمت های فراوانی قرار گرفتند هم نتوانسته احقاق حق کند. مسئله ای که رهبر 
معظم انقاب، آن را به عنوان یکی از غلط ترین کارهای این وزارتخانه برشمردند و بر 
ظلمی که در آن به خیلی ها روا داشته شد و حل مشکل آنان تاکید کردند. اما وزارت 
علوم حتی از توهین های ناروای خویش به دانشــجویان بورسیه، عذرخواهی نکرد و 

خسارات مادی و معنوی آنها را نیز جبران ننمود.
عصبانیت صهیونیست ها از یک کتاب کودک!
انتشار یک کتاب برای کودکان فلسطینی، عصبانیت صهیونیست ها را برانگیخت.
 انتشار کتابی با عنوان »P is for Palestine« برای کودکان فلسطینی خشم 
صهیونیســت های آمریکا را برانگیخته است. بســیاری از یهودیانی که در نیویورک 
زندگی می کنند، از طریق پســت های فیس بوکی اعتراض خود را به انتشار این کتاب 
اعام کرده اند. صهیونیســت ها اعتقاد دارند این کتاب با اهداف سیاسی نوشته شده 
اســت و نباید چنین کتابی در کشوری مانند آمریکا منتشر شود. نویسنده در صفحه 
دیگری از این کتاب حرف انگلیسی »I« را برای معرفی انتفاضه »Intifada« استفاده 
کرده که این کار در کنار اشــاره به حق فلســطینیان برای ایستادگی مقابل ظلم و 

بازپس گیری خانه های شان خشم صهیونیست ها را برانگیخته است. 
گلبرگ باشی نویســنده ایرانی-سوئدی، نویســنده این کتاب است که تاکنون 
اتهامات مبنی بر ضدیهودی بودن این کتاب را رد کرده است. بسیاری از یهودیانی که 
در مراسم رونمایی کتاب شرکت کرده بودند، گفتند که هیچ محتوای ضد یهودی در 
کتاب پیدا نکردند. اما یکی از اعتراض کنندگان به انتشــار کتاب می گوید: »نویسنده 
بارها در وباگ خود مطالب مختلفی در حمایت از مردم فلسطین منتشر کرده است.«

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی )ره( : اگر  ایمان وارد قلب شود کارها اصاح 
می شــود . ایمان به خدا باعث می شود تمام تاریکی ها از پیش پای 

مؤمن برداشته بشود .

دوشنبه 29 آبان ماه 96 مصادف با اول ربیع الاول
منطقه زلزله زده سرپل ذهاب- ساعت 7 صبح

ســرمای صبح هنوز آن قدر نیســت کــه آزاردهنده باشــد. بــرای من که 
اورکت پوشــیده ام که این طور است. از کنار مســکن مهر می گذرم و نگاهم را به 
ســاختمان هایش می اندازم که با ستون های استوار نظاره گر مردمانی است که در 
کوچه ها و خیابان های اطرافش چادر زده اند. بیدار هستند و کم کم از چادرهایشان 
بیرون می آیند. حضور افرادی غیر از نیروهایی که در این چند روز در خیابان های 
اطــراف خود می بینند کمــی به تعجبشــان وامی دارد. چند کوچــه آن طرف تر 
خرابی های اصلی شــروع می شــود. مدرسه ای تازه ســاز که دیوارهایش ریخته و 
بادگیرهایــش آجرها را به تمام معنا ترکانــده و بیرون ریخته و دیوارهایی نیز که 
ســالم اند، خیلی کج اند و در حال افتادن. دورتــادور جان پناه هایش هم به صورت 
منظم، ریخته. ساختمان های تازه ساز و یا در حال ساخت اطرافش هم بعضاً از یک 

یا چند گوشه خراب شده اند.

گزارشی خواندنی از حضور رهبر انقلاب در منطقه زلزله زده

باز هم چاره علی بود

کوچه به کوچه را که بگردی هزار داســتان مختلف می توان بنویسی که در یک 
چیز شریکند. عمری جمع کنی و به آنی ز کف بدهی. برخی همه را و برخی قسمتی 
را. خیلی سعی کنی با واژه هایت، بی ارزشی دنیا را بفهمانی، نمی توانی به اندازه یکی 
از آن خرابه ها موفق باشــی. بسته های گوشت قیمه قیمه شده، لوبیای آماده، بامیه 
خورشتی و... را می بینم که حتماً چندی قبل از آن توسط کدبانوی کُرد، بسته بندی 
شــده و فریز شده تا در وقت خودش برنجی را تزیین و یا میهمانی را به سامان کند 
و امروز در جوی آب و در کنار خرابه ای از میان فریزر به بیرون ریخته شده. دبه های 
ترشــی، شیشه های مربا و... و ماشین اســباب بازی مچاله ای که بر آجرهای شکسته 
نشســته اســت. در کنارش عکس جوانی است که حکایت از سفر فرنگش دارد و در 

کنار پل معروف و رود پرآوازه و... و الان در کنار همان ماشین شکسته افتاده است.
اگر هر چند دقیقه یک بار آه نکشــی نفست بالا نمی آید و اگر حسرت نخوری 
قــدم از قدم برنمی داری و اگر عبرت نگیری نمی گذری. ســقف هایی که فرو ریخته 
و دیوارهایــی کــه بر زمین خوابیده و ســتون هایی که کمر شکســته اند و خانه ای 

که برجا مانده اند و درجا می زنند. مثل کسانی که به زور می خواستند درس برجام را 
به جای دهقان فداکار و حسین فهمیده بگذارند و نشد ولی شاید بشود کنار روباه و 
زاغ بنشــانیمش. از یکی از کوچه ها جوانی می آید و درب نیمه جانی که بدون دیوار 
ایستاده است را باز می کند و به خانه مخروبه می رود. شاید به دنبال لباس گرم است، 
اگر پیدا کند. دوباره مشــغول عبرتم که همان جوان بیرون می آید و عکسی چروک 
شده را باز می کند و می تکاند و صاف می کند. تصویرِ آقایی است که لبخندش آبادانی 
است. از جوان می پرسم کجا می روی؟ می گوید رهبر آمده. مگر او برایمان کاری کند، 
دیگران که... یکی برای ســامتی او و رهبرش صلوات می فرســتد و زندگان صدا به 

صلوات بلند می کنند.
خودرویی در میان کوچه ها می چرخد و می گوید: رهبر معظم انقاب تا ساعتی 
دیگر در مقابل فنی حرفه ای سخنرانی می کند هرکس مشتاق دیدار اوست بسم الله. 
از میان چادرها مردم یکی یکی راهی می شــوند تا به میعادگاه برسند. سر و وضعی 
مرتب می کنند و ســینه صاف می کنند تا بغضشــان به ناگاه آقایشان را آزرده نکند. 

زنان می آیند و معمولاً کاغذی به دســت دارنــد و خودکاری. چند قدم می روند و 
می نشینند و می نویسند و دوباره به راه می افتند تا حرف دیگری را به ذهن بیاورند. 
گویی فرصتی برای نشستن و فکر کردن نیست. باید به راه افتاد و اندیشید. جوانان 
و کودکانی هســتند که زلزله زندگی شــان را زیر و رو کرده است و جز تکه مقوا و 
خرده زغال و یا خودکار بریده نویس، چیز دیگری ندارند تا بنویســند »آقاگیانکم 
خوش هاتیــده«، »رهبرم با آمدنت خانه ویرانم از یادم رفت«، آن یکی تاکســی 
پرایدش را از زیر آوار درآورده و دو کودکش را از جای شیشه جلو بلند کرده بود تا 

با مقوا نوشته ای، به رهبرشان خوشامد بگویند.
مردم به ذوق آمده در راه، با خود می گفتند مگر آقا کاری بکند. پیرزنی می گفت 
ای کاش آقا به خانه های ویرانمان سری بزند و از نزدیک ببیند. گفتم می آید، شک 
نکن. آقا با دیگران زمین تا آســمان فرق دارد. شهر پر بود از امواج عشق و عاطفه، 
که سینه ای فراخ یافته بودند تا هفت شبانه روز غم و غصه خود را در آغوشش گریه 
کنند و حرف بزنند. مردم کرمانشاهند، کم نیستند، امتحان پس داده اند، کم نیست. 
کردهایی که یار روز عســرت نظامند و پهلوانانی که سینه ستبرشان، سپر اسام و 
انقاب. اینها مردم سرپل ذهابند و در سایه احمدبن اسحاق که نایب چهار امام بود، 
قد کشیده اند. »آقا« ها را می شناسند و نائب الامام را تشخیص می دهند. مگر می شود 
آقا در میانشــان نیاید. می آید که اینها اصل امنیتند و در کنارشان بودن آرامش آور 

است. آنها که ریگی به کفش دارند از این قوم هراسانند. 
کوچه رنگ زندگی می گیرد و گویی خون در شریان پیکر بی جانش می جوشد. 
چند ماشــین در میان کوچه های غم زده می پیچند و چند نفر می دوند. خبری در 
راه است. ماشین اول و دوم نه، چهارمی می ایستد و مردی از آن پیاده می شود که 
در این مردستان خوب می شناسندش. صدا بلند می کنند»صل علی محمد، نایب 
مهدی آمد«. مردم هجوم می آورند و کودکان بر دیواره های خرابه می جهند و زنان 
بغض می کنند. آقا چون ســروِ میانِ باغ، در میان مردم می آید و مردمند که سراز 
پا نمی شناسند تا دستی به دســت گرم رهبرشان برسانند. آقا از مردم می پرسند 
و مردم جواب می دهند و یکدیگر را هُل می دهند که خود پاســخ بدهند. مردمان 
پاسخگو. آقا سؤال می کند و دســتانش در دستان مردم دست به دست می شود. 
مــردم می خندند و گاهی  گریه می کنند که این از ویژگی های دیدن مردان خوب 
خداست. آقا که جای خود دارد و بوی خمینی و شهیدان این مردم را می دهد. پدر 
مهربان و پیر و مراد اینهاست. دستان گره شده مردم در دستان آقا را نمی بینید و 

آرامش به هیجان درآمده مردم را نمی شنوید؟
شیعه و سنی و اهل حق آقا را چون نگین ثمین، حلقه می زنند. چند محافظ آقا 
کم می آورند و حفاظت از آقا به دست مردم می افتد. خودشان محافظت می کنند و 
باز به سؤالات پاسخ می دهند. آقا چند قدمی را در میان امواج راه می روند و مردم 
در کنار و اطراف بر روی خرابه ها پا می گذارند تا آبادی ببیند. برخی می افتند و بلند 
می شوند که عادت دارند. برخی آن قدر صمیمی اند که با آقا کردی حرف می زنند 
و توقع پاســخ دارند. آقا سوار می شوند تا به جمع مردم منتظر در محل سخنرانی 
برســند. ماشین آقا هم بوسیدنی است. آنها که نمی دانند، بیایند و از مردم سرپل 
بپرسند. گویی این را مردم کرمانشاه قبل از برقعی گفتند »باز هم چاره علی بود، 
نه آن دیگرها...«. پسر جوانی پس از آنکه آقا رفت از من پرسید: آقا بالاتر است یا 
فانی؟ نمی دانستم چه می خواهد بگوید. تا خواستم جواب بدهم گفت آقا. گفت آقا 
یک نفر اســت ولی هرکس می تواند رئیس  شود، پس چرا دیگران از ماشین پیاده 
نشــدند و آن وزیر هنوز هم ناپدید اســت ولی آقا در کوچه پس کوچه های سرپل 

دست در دست مردم، با آنها حرف می زند؟ 
محمدهادی صحرایی

یکی از اهالی همین محله که می خواهد وارد ســاختمان سه طبقه تازه سازش 
که کمی تخریب شــده بشــود با دیدنم به گفت وگو می پردازد. گویی منتظر کسی 
اســت که با او درددل کند. گفتم که ان شاءالله خسارت جانی نداشته ای؟ گفت نه. 
همه سالمیم ولی از زنده ماندن پسرم و فرزندانش که در آن شب زلزله از راهرو فرار 
کردند متعجبم و اگر کمک خدا نبود جان سالم به در نمی بردند. گفت 380 میلیون 
خــرج خانه کرده ام ولــی باز بعضی از دیوارهایش ریخته اســت. گفتم چه کاره ای؟ 
گفت چوبدارم و از منزل دیگرم که در روستاست می آیم. احشامم همه تلف شده اند. 
می گویم خدا را شــکر که خودت و اهل و عیالت زنده ایــد. از او می گذرم و می روم. 
پیرزنی از میان آوار، به سختی جل و پاس سالم پیدا می کند و شوهر پیرش در کنار 
خرابه، به آهستگی چند فنجان جان به در برده را داخل کیسه ای می گذارد که ببرد. 

به کجا؟ نمی دانم. خدارا شکر که اینها هم سالم اند.

که حجابش افتــاده و نگاه رهگذران را به خود می خوانــد و می خواند، هان  ای دل 
عبرت بین، از دیده عبر کن هان/ ایوان »و منازل« را آیینه عبرت دان. لوســتری که 
نباید به خود گرد و غباری می دید، اکنون بازیچه باد شده است و پرده ای که ساعتها 
برای انتخاب رنگش وقت صرف شده و زینت اتاق خواب بود، الان زیور تیرآهن های 
خمیده شــده است. تخت خوابی که نشانه تجمل بود، هفت روز است فنرهای بیرون 
زده اش دست به دامن رهگذران است. حال عجیبی است که اگر چه دیدن ندارد ولی 
دیدنی اســت. چرا که این روز برای همه محتمل است. امروز نوبت سرپل بود، شاید 

فردا نوبت جای دیگر.
مثل کاس تاریخ، ســاعت به ســرعت می گذرد و کوچه ها و خانه ها پر است از 
درس های نخوانده ولی نمی دانم چرا برخی در همان درس مسکن مهر مانده اند و در 
جا می زنند و سال هاست از آن مهر، دل پرکینه دارند. حتماً فرجام تنبل ها را ندیده اند 

صفحه ۳
پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ 
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بیانات رهبر معظم انقلاب اســلامی در دیدار 
اندیشه های  بررســی  همایش  دست اندرکاران 
فلسفی علامه محمدتقی جعفری که در تاریخ ۲۲ 
آبان ۹۶ برگزار شده بود، صبح دیروز )چهارشنبه( 
در محل این همایش در مصلای تبریز منتشر شد.

حضرت آیت الله العظمی خامنــه ای در این دیدار با  
اشــاره به مراتب بالای علمی و تبلیغی عامه جعفری، 
گفتند: یکــی از بارزترین خصوصیــات مرحوم عامه 
جعفری »جامعیت« بود، یعنی ایشــان در یک رشــته  
خاص منحصر نشده بود و در فقه، فلسفه، تبلیغ و هنر 

برجســته و بســیار پرکار بود و هیچ بخشی از گستره  
عظیــم علمی و فکری، ایشــان را از بخش دیگر غافل 

نکرد.
ایشــان، عامه جعفری را هنرمند و هنرشــناس 
دانســتند و درخصوص ویژگی دیگر آن مرحوم یعنی 
»احساس مسئولیت برای گستراندن معارف اسامی«، 
گفتنــد: جایگاه ممتاز علمی و فکــری هیچ گاه مانع از 
فعالیت های تبلیغی عامه جعفری و ارتباط ایشــان با 

جوانان، دانشجویان، علما، اساتید و عموم مردم نشد.
رهبر انقاب اسامی، »تعصب دینی و حساسیت در 

مقابل انحرافات فکری« را ویژگی دیگر عامه جعفری 
خواندند و افزودند: عامه جعفری به شــدّت نسبت به 
مسائل دینی متعصب و پایبند بود و در مقابل انحرافات 
فکری، صریحاً برخورد، و در مقابل دشمنی ها ایستادگی 

می کرد.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با ابراز خرسندی 
از برگزاری همایش نکوداشــت عامه جعفری و اقدام 
برای شناســاندن ابعاد فکری ایشان، گفتند: امیدواریم 
این بزرگداشت موجب شــود شخصیت مرحوم عامه 

جعفری و افکار ایشان از غربت خارج شود.

رهبر انقلاب در دیدار پرشور بسیجیان:

شما جوانان مؤمن
آمریکا را به زانو درآوردید

حضــرت آیت الله العظمی خامنــه ای رهبر معظم 
انقلاب اســلامی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از 
بسیجیان سراسر کشور، بسیج را پدیده ای کم نظیر، 
گره گشــا و از افتخارات امام راحل)ره( خواندند و با 
تأکید بر گسترش روحیه بسیجی به معنای »انگیزه و 
شوق و تلاش برای تحقق اهداف انقلاب و سربلندی و 
پیشــرفت ایران«، افزودند: دشمن خصومت خود را از 
هر طرف تشــدید کرده تا مقاومت برخاسته از تفکر 
انقلابی و اســلامی را در منطقه نابود کند اما جوانان 
و مردان مؤمن و پراســتقامت، با دفع غده ســرطانی 
تکفیری داعش، دشمنان را به زانو در آوردند و مفهوم 

ما می توانیم را بار دیگر برای همه اثبات کردند.
رهبر انقاب اســامی بســیج را به معنــای گردآوری و 
استفاده از ظرفیت آحاد مردم و نیروی انسانی فعال، مجاهد و 
مبتکر خواندند و با تأکید بر اینکه اگر انقاب اسامی، بسیج 
را نداشت، با نقیصه و خلأ بزرگی مواجه بود، افزودند: سازمان 
مقاومت بسیج به عنوان یک مجموعه کارآمد، نمادی از بسیج 
عمومی مردمی است که وظایف حساس و مهمی برعهده دارد.

سخن نو انقلاب اسلامی 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با  اشاره به »سخن نو« 
انقاب اسامی برای بشریت گفتند: سخن نو انقاب اسامی 
این بود که جوامع انســانی می توانند به پیشرفت های مادی 
و علمی دســت یابند و همزمان رضایت پروردگار را کسب و 

ارزش های الهی را حفظ کنند.
رهبر انقاب اســامی خاطرنشــان کردند: تحقق چنین 
جامعه ای و دستیابی به پیشــرفت های مادی و اهداف والای 
معنــوی، نیازمند بایدها و نبایدهایی اســت که »بی عدالتی، 
اســتبداد، فاصله طبقاتی و فساد عملی و فکری و غرق شدن 
در شــهوات« از نبایدها و »اخاص، احساس وظیفه، تاش و 

مجاهدت، کار، و جلب رضایت خدا« از بایدها، است.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای افزودند: آن ســاختار و 
قالبی که توانســت مجموعه بایدها و نبایدها را در خود جمع 

کند، نظام جمهوری اسامی بود.
ایشــان گفتند: جمهوری اســامی، با کمــک و هدایت 
پروردگار و با بیداری و هوشیاری امام راحل و مجاهدت ملت 
توانست اسام مورد آرزوی مســلمانان را در قالب یک نظام 

سیاسی محقق کند و پایه اولیه را بنا نهد.
دستیابی به اهداف 

با تکیه بر نیروی انسانی مصمم و با اراده 
رهبر انقاب اســامی خاطرنشان کردند: البته این نظام 
سیاســی تا رســیدن به اهداف والای خود فاصله زیادی دارد 
ولی دستیابی به این اهداف با در صحنه بودن و تکیه بر نیروی 

انسانی مصمم و با اراده امکان پذیر است.
ایشان تأکید کردند: اگر آحاد نیروی انسانی، حرکت، هدف 
و شیوه بســیج را مبنای تاش و فعالیت خود در میدان های 
مختلف، قرار دهند، در واقع همه آحاد کشور بسیجی هستند.
رهبر انقاب اسامی افزودند: وظیفه اصلی نیروی مقاومت 
بســیج این است که با هماهنگ ســازی ظرفیت ها، اراده ها و 
ابتکارهای مردم بویژه جوانان، برای رســیدن به اهداف والای 
جمهوری اسامی، هم افزایی ایجاد کند تا شاهد یک حرکت 
ســازندگی و تولید و پیشرفت از جانب میلیون ها نفر از آحاد 

مردم، در بخش های مختلف باشیم.
افراد غافل متوجه نیستند...

رهبر انقاب در بخش دیگری از سخنانشــان با  اشاره به 
ادامه بی وقفه توطئه های دشمنان، از کسانی که از بازگو شدن 
و تکرار عنوان دشمن ناراحت می شوند، انتقاد کردند و افزودند: 
این افراد غافل متوجه نیســتند که اگر دشمن مجال بیابد در 
وارد کردن ضربه هیچ تأملی نخواهد کرد، بنابراین بر اســاس 
یک اصل عقانی و جاودانه نباید عملی، سخنی و یا حالتی از 
خود نشان داد که دشمن را به توهم ضعف در صفوف ایرانیان 

بیندازد و او را به ضربه زدن و اعمال خصومت تشویق کند.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با استناد به آیات قرآن 
کریم، ایســتادگی در راه خدا را، هــم موجب ثواب اخروی و 
هم باعث اجر دنیوی یعنی عزت و اقتدار و پیشرفت دانستند 
و افزودند: جمهوری اســامی 38 سال است با خصومت های 
استکبار و صهیونیزم و ارتجاع درگیر بوده اما امروز صدها و یا 
شاید هزاران برابر، از اول انقاب پیشرفته تر و مقتدرتر است و 

این، معنای پاداش دنیویِ ایستادگی و استقامت است.
رهبر انقاب اسامی، تحلیل درست از واقعیات کشور را 
ضروری خواندند و خاطرنشــان کردند: نباید با نگاه به برخی 
بی اعتقادی و بی اعتنایی ها، انقاب و نظام اســامی را ضعیف 
شده تصور کرد چرا که از اول انقاب این مسائل وجود داشته 

اســت ضمن اینکه حرکت زیبا، شیوا و مبارک جوانان مؤمن، 
واقعیتی است که از همیشه، درخشان تر است.

جوانان، آمریکای مستکبر را به زانو درآورده اند 
ایشان، اثرگذاری نســل جوان و مؤمن کشور در منطقه 
را بــا وجود ندیدن و درک نکردن دوران انقاب و امام و دفاع 
مقدس، از معجزات انقاب اســامی خواندند و خاطرنشــان 
کردند: شما جوانان توانســته اید آمریکای مستکبر را به زانو 

درآورید و شکست دهید.
رهبر انقاب اســامی عامل حقیقی نابودی و دفع غده 
ســرطانی داعش را روحیه و احســاس بســیجی خواندند و 
افزودند: دشــمنان سعی کردند بوســیله این گروه تکفیری 
غیرانسانی، حادثه ای را علیه جریان مقاومت بوجود آورند اما 
جوانان مؤمن، با شوق و انگیزه وارد میدان مجاهدت شدند و 

دشمن را به زانو درآوردند.
رهبر انقاب اســامی با انتقاد از کســانی که با خواندن 
آیه یأس، ماحظه و رودربایســتی در مقابل قدرت ها را تبلیغ 
می کنند، افزودند: چند توطئــه پی در پی آمریکا، صهیونیزم و 
ارتجاع در منطقه با اقتدار جمهوری اسامی خنثی شد که یکی 
از آنها نابودی داعش بود، آیا این اثبات »ما می توانیم« نیست؟

وقتی به میدان وارد شدند 
پیام انقلاب اسلامی را باور کردند 

حضــرت آیت الله العظمی خامنه ای ، نابــودی این گروه 
تکفیریِ غیرانسانی را با همت جوانان و مردان مؤمن و تاش 
کسانی که مقاومت را قبول دارند کاری بسیار بزرگ برشمردند 
و افزودند: در برخی از کشــورهای همسایه نیز باور به توانایی 
در نابود کردن داعش وجود نداشــت اما وقتی به میدان وارد 
شدند پیروزی را به چشم دیدند و پیام انقاب اسامی یعنی 
ما می توانیم را باور کردند ضمن اینکه انقاب نیز نشــان داد 
پیام های بدیع و راهگشای خود را اینگونه و در عرصه عمل به 

افکار ملت ها می رساند.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، روحیه بسیجی یعنی 
انگیزه و شوق و تاش را نیاز همه عرصه های علمی، اقتصادی، 
صنعتی و فرهنگی دانستند و افزودند: میلیون ها نفر در سراسر 
کشور عضو سازمان بسیج نیستند اما بالقوه بسیجی اند که باید 
از ایــن ظرفیت فوق العاده برای انجام دادن کارهای فراوان در 

عرصه های مختلف استفاده کرد.
ایشــان حفظ بســیج را در گرو حفظ خصوصیات معتبر 
بســیج از جمله »بصیرت« و »دشــمن شناسی« دانستند و 

افزودنــد: جوانان باید با درک ترفندهای مختلف دشــمن در 
زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی، این شیوه ها را خنثی 

کنند.
عده ای در داخل بلندگوی دشمن شده اند 

رهبر انقــاب اســامی، ناامید کردن جوانــان و القای 
»ما نمی توانیم« را از شــیوه های مهم بیگانــگان خواندند و 
افزودند: متأسفانه عده ای در داخل، بلندگوی دشمن شده اند 
و نمونه هــای فراوان اثبات عینــی توانایی های ملت و نظام را 

نادیده می گیرند.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، »سرنگون کردن نظام 
مستبد و وابسته پادشاهی«، »ایجاد عوامل و عناصر پیشرفت 
و اقتدار نظام اسامی« و »توانایی نفوذ در افکار و اندیشه های 
ملت هــا« را از جملــه نمونه های فراوان توانایــی ملت ایران 
برشــمردند و افزودند: از این پس نیز به توفیق الهی، انقاب 
اسامی با تکیه بر نسل جوان و مؤمن، حرکت در مسیر تحقق 

همه اهداف خود را ادامه خواهد داد.
ایشــان، تجربه های مکرر و عینی ملت ایران را در عرصه 
»ما می توانیم« خاطرنشــان کردند و افزودند: »ما می توانیم« 
مفهومی صرفاً اعتقادی نیست بلکه ملت ایران بارها به چشم 

خود و با همه وجود، آن را مشاهده و درک کرده است.
رهبــر انقاب اســامی، مجاهــدت و ثبات قــدم را از 
واجب تریــن و مهم ترین لوازم و عوامل پیشــرفت خواندند و 
افزودند: باید درون خودتان، محیط پیرامون و عناصر مرتبط را 

ثابت قدم نگه دارید تا وعده پیروزی خدا محقق شود.
حضــرت آیت الله العظمــی خامنه ای با  اشــاره به اهداف 
انقــاب در زمینه های مختلف اقتصــادی، اجتماعی، علمی، 
سیاسی و فرهنگی تأکید کردند: به لطف پروردگار ایران عزیز 
در آینده ای نه چندان دور به همه این اهداف خواهد رســید 
و نســل جوان معضات اقتصادی را حل، پیشرفت های علمی 
را مضاعف و مفاهیم و محتوای فرهنگی و قرآنی را در جامعه 

محقق خواهد کرد.
رهبر انقاب اســامی بــار دیگر هوشــیاری در مقابل 
دشمنان را توصیه کردند و افزودند: نیروهای مبتکر و مؤمن، 
برای ترفندها و شــیوه های جدید دشــمنان آماده باشند و با 

پیشگیری و پاسخ مناسب، به وظایف خود عمل کنند.
ایشــان در پایان سخنانشــان گفتند: از خداوند متعال 
مسألت می کنیم ارواح طیبه شــهدای عزیز را که در عراق و 
سوریه مؤمنانه وارد میدان شدند، با اولیاء خود محشور فرماید.

پیش از ســخنان رهبر انقاب اسامی، سردار سرلشکر 
محمدعلــی جعفــری فرمانده کل ســپاه با  اشــاره به زوال 
تروریســت های تکفیری و به حاشیه رانده شــدن آمریکا در 
تحــولات منطقه و واماندگــی رژیم های وابســته و مرتجع، 
گفت: امروز دوست و دشــمن خوب می دانند که دیگر رژیم 
صهیونیســتی در حد و اندازه یک تهدید معتبر نیست و هر 
جنگ جدید، به محو این رژیم از جغرافیای سیاســی منجر 

خواهد شد.
فرمانده ســپاه اولویت کنونی بســیج را کمک به مردم 
برای غلبه بر مشــکات زندگی خواند و افزود: حضور مؤثر در 
عملیات امداد و نجات برای دســتگیری از مردم بحران زده و 

ارتقای امنیت محات از مهم ترین اولویت های بسیج است.
همچنین ســردار غامحســین غیب پرور رئیس سازمان 
بســیج مستضعفین با بیان گزارشی از برنامه ها و رویکردهای 
این سازمان، گفت: رویش نسل جدید مؤمن و انقابی همچون 
حججی ها نویدبخش آن اســت که به برکت انقاب اسامی، 
بسیج به الگویی برای ملت های مسلمان و مستضعفان جهان 

تبدیل شود.
در ابتــدای این دیدار نیز چند تن از فعالان و نمایندگان 

اقشار بسیج به بیان فعالیت ها و دیدگاه های خود پرداختند.
آقایان »حسن اسماعیلی- دکترای پزشکی«، »ابوالقاسم 
طالبی- کارگردان سینما«، »جلیل عرب خردمند- جراح مغز و 
اعصاب«، »مسعود حسن زاده- قهرمان جودو«، »علی غفاری- 
دکترای شیمی«، »سعید صوفی زاده- دکترای زراعت« و خانم 
»مرضیــه عزتی وظیفه خواه- فعال امور زنــان و خانواده« بر 

محورهای زیر تأکید کردند:
- پیشنهاد ایجاد شورای عالی سازندگی و الزام دستگاهها 

به استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی.
- لزوم توجه ویژه بــه مناطق محروم مرزی و حمایت از 

فعالیت گروه های جهادی.
- لزوم تقویت فرهنگ بسیجی در عرصه هنر و توجه ویژه 

هنرمندان بسیجی به مشکات مردم.
- افزایش ظرفیت خدمات پزشکی به مناطق محروم.

- تقویت گروه های جهادی در شــهرک های صنعتی به 
منظور فعال سازی واحدهای غیرفعال.

- برنامه ریــزی بــرای افزایش عملکــرد در محصولات 
راهبردیِ کشــاورزی با حضور جهادی مهندســان بسیجی و 

آموزش کشاورزان.

رهبر انقلاب در دیدار دست اندرکاران همایش علامه جعفری:

تعصب دینی، احساس مسئولیت و حساسیت در مقابل انحرافات فکری
از ویژگی های علامه بود


